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 چکیده 
به تساوی در بهره    2ناشی از یک توافق دسته جمعی بشری است که افراد بشر آن را به تصویب رسانده اند در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده  ،  حقوق بشر

آموزه    بر  بنیادی فلسفی  یهاصور مختلفی از نقد  اما درزمینه ی رعایت حقوق بشر،  مندی از حقوق و آزادی ها بدون هرگونه تبعیضی تصریح گردیده است.  

شمولی حقوق بشر را به چالش می گیرد ، و  جهان   ادعای   یکی:  اند  توجه   محل  مخصوصا   انتقادی  ی ها  دو دسته از این تحلیلکه    حقوق بشر وارد شده است 

اما تقریبا    ی حقوق بشر، دربارهوجوداختلاف بین فلاسفه وهمچنین کشورهای جهان  با  دیگری این ادعا را که حقوق بشر دارای ویژگی عینی اند برنمی تابد.

ب  بودن این حقوق را  اند وکشورهای جهان هم درعمل جهانشمول  نسبی گرابودن این حقوق راموردپذیرش قرارنداده  اتفاق فلاسفه ،  به  ا پذیرش  اکثرقریب 

به خواستگاه    نمی توان حقوق بشرراپذیرفته اند. لذا  که مفاداعلامیه به صراحت برجهانشمول بودن این حقوق پایه گذاری شده را  اعلامیه جهانی حقوق بشر

برابری وتساوی تمام افراد  یافت و    اصلی اش که  بهره مندی از حقوق و آزادی ها بدون هرگونه تبعیضی دست  به جهانی  تنهابشری در  یابی  راه حل دست 

 باحقوق برابر ویکسان، پیروی ازعقایدآرمانگرایانه ی حقوق بشر می باشد. 

 

 ،جهانشمولی نسبی گرایی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر،   واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
ی اخلاقی،    عنوان یک آموزه  هب  بشر   حقوق فلسفی  اعتبار  سر   بر ا هوارد شده است. این چالش 1حقوق بشر  آموزه  بر فلسفی   بنیادی ای ه صور مختلفی از نقد

ناقدان حقوق   که ستنده چیزی دادن  نشان درصدد اهنقد این که چرا  ستند،ه آموزه این حامی فیلسوفان ای ه متفاوت از ارزیابی انتقادی نظریه

  یکی :  اند  توجه  محل  مخصوصا  انتقادی  یها  تحلیل  این  از  دسته  دو.  است   شده  بنا  انه می دانند که این حقوق برپایه ی آبشر مغالطاتی فلسفی  

   .تابد  برنمی  اند   عینی  ویژگی  دارای  بشر  حقوق  که  را  ادعا  این  دیگری  و  ،  گیرد  می  چالش  به  را  بشر  حقوق  انشمولیجه  ادعای

اما    ی حقوق بشر،وجوداختلاف بین فلاسفه وهمچنین کشورهای جهان درباره پژوهشگردراین پژوهشی که انجام داده به این نتیجه رسیده که با

تقریبا اکثرقریب به اتفاق فلاسفه ، نسبی گرابودن این حقوق راموردپذیرش قرارنداده اند وکشورهای جهان هم درعمل جهانشمول بودن این  

نمی  پذیرفته اند. لذا که مفاداعلامیه به صراحت برجهانشمول بودن این حقوق پایه گذاری شده را اعلامیه جهانی حقوق بشرحقوق را با پذیرش 

بشری در بهره مندی از حقوق و آزادی ها بدون هرگونه تبعیضی دست    به خواستگاه اصلی اش که برابری وتساوی تمام افراد  ان حقوق بشرراتو

 راه حل دست یابی به جهانی باحقوق برابر ویکسان، پیروی ازعقایدآرمانگرایانه ی حقوق بشر می باشد. تنهایافت و  

درجهت جهانشمول دانستن حقوق    بیشترفلاسفه وهمچنین کشورهای جهاننظر،  واقعکه در  به این سوالات پاسخ دهدحاضر قصد دارد    مقاله

بودن حقوق    شمولجهان   گرایش بهکشد،نی که یدك می آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر به رغم عنواو  ؟یا برنسبی گرا بودن این حقوق    استبشر

  محمد   در زمینه ی جهانشمول بودن حقوق بشر تابحال کتابهاومقالاتی چنداز  ؟  نسبی گرایی حقوق بشر را درنظرداشته  ازابتدا  اینکهیا بشردارد  

و نسبی  اعلامیه جهانی حقوق بشر    یدرباره ودیگرمحققین نوشته شده است اماهیچکدام به بحث  مرادی    مریم  سالاری،  جواد  محمدجاوید،    جواد

درسه بخش موردبررسی قراردهد ولذا  نپرداخته اندکه پژوهشگر را برآن داشت که این موضوع راانتخاب وجهانشمول بودن این اعلامیه   یا گرا

را بیان وموردبررسی قرارداده وبخش    بشر  حقوقدرباره ی    فلسفی خش دوم آن مکاتب  پرداخته ودرب  حقوق بشر  تاریخچه وفلسفه دربخش اول به  

 اختصاص یافته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر  سوم آن هم به  

 

 بشر حقوق  مفهوم تاریخچه -1-1
  به   ازمیلاد،  پیش93۵   سال  در  که  است  سفالین  استوانهای  کوروش،  منشور  به  موسوم  کبیر  کوروش  بشر  حقوق  منشورسده ششم پیش از میلاد،  

  جهان   در  «بشر  حقوق  منشور  اولین»  عنوان  به   که  کبیر  کوروش  بشر  حقوق  منشور. شد  ساخته  ایران  شاهنشاه  هخامنشی  دوم  کوروش  فرمان

  سازمان   آن  متحد،  ملل  سازمان  تشکیل  با.میشود   نگاهداری  بریتانیا  موزه  در  اکنون  و  بود  شده  داده  قرار  بابل  شهر  پایههای  در  میشود،  شناخته

  المللیبین  گفتمانهای  ها،  زیرمجموعه  و  حقوقی  نهادهای  توسعه  با  ملل  سازمان.  است  کرده  ایفا  المللبشربین  حقوق  زمینه  در  مهمی  نقش

 . (136،ص139۵،مرادی   سالاری،  )  است.  داده  توسعه  را  بشردوستانه

کهن ترین    کوروش کبیر پس از گشوده شدن بابل، نخستین و  بود. امروزه، فرمانآزادی مذاهب و ملتها اشاره کرده    کوروش کبیر در منشور به

نیز،    سند تاریخی در زمینه حقوق بشر به شمار انگلستان    معروف  «منشور مگناکارتا»می رود. در سده های میانه   121۵دربه منشور کبیر 

پسمی شد.  صادر  گونة    لادی  به  که  مدنی  و  سیاسی  حقوق  نخستین  آن،  در    واقعیاز  شد،  داده  شهروندان  استقلال  »به  اعلامیه 

رعایت حقوق    انقلاب فرانسه بود. در سده نوزدهم میلادی، تضمین(1789میلادی) «اعلامیه حقوق بشر و شهروند»و    (میلادی1776ا«)آمریک 

ر در سده بیستم با امضای پیمان پشتیبانی  بش  انجام می پذیرفت. با این همه، بین المللی شدن حقوق بشر بیشتر در میان خود دولتهای اروپایی

سخن دیگر، تابع حقوق    کلاسیک، تنها دولتها دارای حق و تکلیف بودند و به  از اقلیتها،زیرنظر جامعه ملل صورت گرفت. در حقوق بین الملل

  مورد توجه  «بیگانه»یا    «تابع»نوان  و در بیشتر موارد بع  بین الملل شمرده می شدند وفرد، هیچ گاه به خودی خود مورد توجه و مخاطب نبود

ممکن بیگانگان  با  دولت  رفتار  گرچه  گرفت.  می  و  قرار  برخورد  شیوة  اما  شود،  المللی  بین  مسئولیت  مایة  در   بود  همچنان  اتباع،  با  تعامل 

دوم    جریان جنگ جهانی  موارد نقض شدید حقوق بشر در  قرار داشت. با برپا شدن سازمان ملل متحد، خاطره تلخ  صلاحیت انحصاری دولتها

منشور نیز،  56و  55در مواد    .منشور گنجانده شود 1ماده  3هدفهای ملل متحد در بند  سبب شد که پشتیبانی از حقوق بشر بعنوان یکی از

بین    حقوقشد. بدین سان مقولة حقوق بشر، در ابعادی گسترده ازحیطه حاکمیت دولتها بیرون آمد و وارد عرصة    تعهداتی در این زمینه درج

سازمان اقدام  بهترین  و  نخستین  گمان،  بی  شد.  تصویب    الملل  زمینه،  این  در  متحد  حقوق»ملل  جهانی  دسامبر  10در    «بشر  اعلامیه 

توصیه می  »عبارت    اعلامیه ای است که در آن، مجمع عمومی سازمان مللید حقوقی، تنهاازداعلامیه جهانی حقوق بشر،  .بوده است1948

 
1 - humanrights 
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  پدیداری اسناد متعدد در پیوند با حقوق بشر شده   اعلامیه، دربرگیرندة مفاهیم گسترده ای است که مایه  برده است. اما اینرا به کار    «شود

سازمان ملل متحد    تصویب مجمع عمومی  اجتماعی وفرهنگی«»حقوق مدنی سیاسی« بهحقوق اقتصادی،»دو میثاق  1966است. در دسامبر ،

بین    شمرده می شد. در کنار این دو میثاق، دیگر پیمانهای  نقلاب بزرگ و اثرگذار دیگری در زمینه حقوق بشرا  رسید. تصویب این دو میثاق نیز،

گوناگون حق زندگی،    ، حقوق بنیادین بشر دربرگیرندة پنج پدیدة. حال در واقعنیز رفته رفته پا به میدان گذاشتند  دیگری  المللی حقوق بشر

مشارکت حق  آزادی،  بر   حق  حق  حقسیاسی،  و  قانونی  حمایت  از  وفرهنگی    خورداری  اقتصادی،  اجتماعی،  بنیادین  خدمات  از  برخورداری 

 ( 91، ص139۵، بهار303،مجله سیاسی اقتصادی، شمارهمرتضی اصغرنیا، محمد حسن اصغرنیا،حقوق فرهنگی: نسل دوم حقوق بشر.)است

 

 تعریف حقوق بشر -1-2
ارایه نشده است و توافقی در این مورد وجود ندارد و این مفهوم بارها بازتعریف شده و در هر دوره،  تعریف واحدی از مفهوم حقوق بشر  تابحال  

نظری از منظر خود به این موضوع نگریسته و چارچوب آن را تبیین کرده است. به بیان کلی »حقوق بشر« حقوق بنیادین و  مکتب و صاحب 

اساسانتقال  بشر،  نوع  حیات  برای  که  است  میناپذیری  دانسته  مجموعهی  یعنی  ارزش شود؛  از  که  ای  است  سازوکارها  و  اسناد  مفاهیم،  ها، 

 موضوعشان حمایت از مقام، منزلت و کرامت انسانی است. 

شود«. در  در تعریفی دیگر »حقوق بشر به مجموعه حقوقی که به سکنه یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت داده شود، گفته می

 مسئله حقوق بشر »امر تابعیت« نباید دخالت داده شود؛ زیرا این حداقل حقوقی است که انسان هرجا که هست، باید دارا باشد. در همین معنی

 رود.  ان هم به کار میحقوق انس

  آید:های دیگری هم از حقوق بشر ارایه شده است که در ذیل میتعریف

گردد«  البته منظور از دیدگاه  ای که از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقی میشده ای از اصول پذیرفتهیک. دیدگاه فلاسفه: »مجموعه 

 گونه تعریف کنند؛ بلکه این تعریف سرشت فلسفی دارد. را این فلاسفه این نیست که همه فیلسوفان، حقوق بشر  

 ای که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری و دارای نقش حیاتی است.  شده شناسان: مجموعه قواعد شناخته دو. دیدگاه جامعه 

ها را، چه در ی و جهانی حقوق اساسی، ملت ای از اصول و قواعد کلی که به مثابه حقوق مدندانان و سیاستمداران: مجموعه سه. دیدگاه حقوق 

 نماید.  میان خود و چه در بین مردم یک کشور، برای تأمین آزادی، صلح و عدالت در روابط دوستانه، تضمین و تأمین می

. نیازهای درونی  1د:  شوای از اصول برخاسته از فطرت انسان که با دو ویژگی در عرصه زندگی او ظاهر می شناسان: مجموعه چهار. دیدگاه اسلام 

باشد؛ زیرا،  های ارایه شده، تعریفی که براساس دیدگاه اسلام بیان شده، جامع و کامل می کران رشد و تعالی.از بین تعریف. استعداد بی2ذاتی  

خواسته  و  ذاتی  و  فطری  است.نیازهای  گرفته  نظر  در  را  انسان  اولیه  فارس،    (های  اسلامی،خبرگزاری  صلح  جهانی  شنبه,  سمجمع    31ه 

 )  1392اردیبهشت  

  ریف حقوق بشر چنین ارایه شده است: »حقوق بشر مجموعهای از عتبر حقوق بشری، نخستین تعم  المللی و متون  با در نظر گرفتن اسناد بین

افراد یا گروهها صرفاً به دلیل اینکه انسانی تمام  کرامت    و  منزلت  مقام،  از  مکانها  و  مه ی زمانهاالمللی است که در ه  قواعد و مقررات حقوقی بین

المللی    اهدات مهم بینعتبر حقوق بشری در اینجا، معمنظور ما از اسناد بین المللی و متون م.«انسانند، در مقابل همه دولتها حمایتت میکند 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و    حقوق  المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی  که شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین  است

یض علیه زنان و چندین کنوانسیون  عانواع کنوانسیونهای مختلف مانند کنوانسیون ممنوعیت ومجازات جرم، کنوانسیون حذف همه اشکال تب

ناپذیر است که   بنیادین و انتقال  ریف دیگر حقوق بشر که محَصَل نظر حقوقدانان مشهور است این است که حقوق بشر، حقوقیعت  .دیگر است

است: حقوق نسل اول:    این گروه، حقوق بشر در سه مقوله جداگانه تقسیم شده  های حقوقی  برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. در نوشته

و مدنی  جم  حقوق  حقوق  سوم:  نسل  حقوق  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  حقوق  دوم:  نسل  حقوق  گروهی  یعسیاسی؛  دهشیری    .و   (

 ( 2رکزگفتگوی ادیان و تمدنها،صمحمدرضا، م 

پرورش شخصیت خود است. در این میان ضمن پذیرش   ولیت وی در تکامل اخلاقی وئحقوق بشر برآیند کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و مس

  مرکزگفتگوی ادیان و تمدنها،دهشیری محمدرضا،  )  .به تنوع هنجارهای فرهنگی جوامع تأکید میشود ارزشهای مطلق حقیقی، بر لزوم احترام

فطری و    اجتماعی با مسوولیتها و تکالیف ی و مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاس  وقنای برقراری توازن بین حقعر به مهمچنین، حقوق بش (2ص

 اعی ووق اقتصادی، اجتمعمومی و حقوق سیاسی، حق  حقوق و آزادیهای شخصی، آزادیهای هریف مجموعع اخلاقی بشری است. بر مبنای این ت

قوق بشر است موجب تحکیم اینکه ملازم با ح رمسوولیتهای انسان علاوه ب  فرهنگی انسان در قلمروی حقوق بشر قرار میگیرد. لیکن تکالیف و
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ت و  انسانی  ایز مادل آن نیعحقوق  اصلعت نیشود. در  بر  ریف، مفاهیم   چهار اصل است: اصل حیثیت و منزلتی یا دالهای گفتمانی مشتمل 

ولیت  ئ ان برای ایفای وظایف اخلاقی و مسمسوولیت انس  ف وی یا عدم تبنیض بین انسانها؛ و اصل تکلیری؛ اصل آزادی؛ اصل برادری و براب انسان

 ( 2،صمرکزگفتگوی ادیان و تمدنها  محمدرضا،دهشیری    .)ه بشریعاجتماعی خود در جام

در منشور ملل متحد وجود ندارد،ارزش اجرایی این مواد و در نتیجه وظایف   "حقوق بشر و آزادی های اساسی  "مشخصی از از آنجا که تعریف 

برخی مولفین معروف حقوق بین الملل عقیده دارند که هیچ وظیقه مشخصی در این   حقوقی کشور ها دراین مورد مشخص نگردیده است. حتی

  "میتوان از اصطلاح    رها گذاشته نشده است. با این وصف حد اقل تعریفی که بر طبق رسوم بین المللیمنشور به عهده کشو   زمینه از طریق

مراعات آن، وظیفه کشورهای عضو ملل متحد است، مربوط میشود    مندرج در منشور نمود و نتیجه گرفت که  "حقوق بشر و آزادی های اساسی  

 .مساوات  حق زندگی، آزادی و به مراعات  

سازمان ملل متحد کمسیون حقوق بشر را   و تحت فشار افکار عامه جهانی، "حقوق بشر و آزادی های اساسی  "خص نمودن تعریف بمنظور مش

این کمسیون، مجمع عمومی پیشنهاد  اساس  بر  و  نمود  ملل متحد در دهم دسمبر سال    ایجاد  را  1948سازمان  بشر  اعلامیه جهانی حقوق 

تاریخ دهم دسمبر سال    ر بدون آن که بصورت یک سند حقوقی درآید و برای دولتها الزام آور باشد بهاعلامیه جهانی حقوق بش.تصویب کرد

قطعنامه مجمع عمومی آن سازمان به تصویب رسید. قطعنامه های    به عنوان آرمان مشترك کشورهای عضو سازمان ملل متحد به شکل1948

مقدمه و    دارا بوده و مراعات آن برای آنها الزام آور نیست. این اعلامیه دارای یک  کشورها، حکم توصیه را  مجمع عمومی از لحاظ حقوقی برای

 . سی ماده میباشد

 

 بشر  حقوق فلسفه -3-1
  دارد   وجود  متعددی  نظری  رویکردهای  میکشد  نقد  به   را  آن  محتوای  و  میپردازد  بشر  حقوق  مفهوم  اساسی  مبانی  بررسی  به  بشر،  حقوق  فلسفه

  حقوق  مورد در غرب فلسفههای قدیمیترین از  یکی. است جامعه انتظارات از بخشی به بشر، حقوق تبدیل چگونگی  و چرایی توضیح آن قصد که

  است،   اساس  این  بر  زمینه،   این  در   نظریه  دیگر.  است  گرفته   نشات  دینی  یا  فلسفی   مختلف   دلایل  از  که   است  طبیعی   حقوق  اندیشه  حاصل  بشر،

  دیوید   نظریه)  میکند  پیدا  توسعه  واجتماعی  بیولوژیکی  تکامل  فرایند  با   انسان  اجتماعی  اخلاق  و  میکند  تعیین  را  اخلاقی  رفتار  بشر،  حقوق  که

 توضیح  وبر،  ماکس  از  کار  و  قانون  شناختی  جامعه  تئوری  در   که  همانطور.  است  قوانین  تنظیم   از  شناختی  جامعه  یک  عنوان  به  بشر  حقوق(.  هیوم

  اقتصادی   ومزیتهای  امنیت  ازای  در  میکنند،  قبول  را  قوانین  مشروعیت  و  اقتدار  جامعه  افراد  از  عبارتند  زمینه  دراین  سایرتئوریها.  است  شده  داده

  منافع،   نظریه.  میشوند   نامیده  تلاش  نظریه  و  منافع  نظریه  که  دارند  وجود  دیگر  معاصر  نظریه  دو(.  راولز  نظریه  مانند)  میآورند  دست  به  که

  آزادی   برای  انسان  ظرفیت  اساس  بر  تلاش  نظریه  حالیکه  در  است،  انسان  منافع  وترویج  محافظت  بشر،  حقوق  اصلی   کارکرد  که  میکند  استدلال

 ( 137ص، 139۵،مرادی  سالاری،  .)اعتبارمیبخشد  بشر  حقوق  به

  مورد طبیعت بشر وابسته نیست؛ زیرا اثبات حقوق ی دینی یا فلسفی خاص در    آموزه  آن حقهایی اســت که به هیچ حقوق بشــر از دید رالز

ســخن، آموزههای جامــع، اعم از دینی و غیردینی،   بشــر به آن روش، تکثرگرایی موجود را به مثابه یک واقعیت نادیده میگیرد. به دیگر

قــرار بگیــرد؛ ملتهایی که   توافق همهی ملتهاخاصی از سرشت انسانی بنا میکنند و از این رو، نمیتوانند مورد    نظریهی حــق را بر فهم اخاقی

بر این اســاس در قانون ملل، حقهای بشــر نباید بیانگر     متضاد با یکدیگر باور دارند  هر کدام به مجموعهی خاصــی از آموزههای جامع و گاه

ملت نیســت، که در وحدت نظر آنها نیز    اعضای یکیک فرهنگ خاص باشــند؛ زیرا ایــن حقها صرفاً موضوع توافــق میان    ســنتهای فکری

موافقاند این حقها  با  نیز  غیرآزادیخواه  و شــرافتمند  آزادیخواه  ملتهای  ملتهای گوناگون،از جمله  بلکه  دارد،  ملتهای    تردید وجود  اینکه  برای 

حقوق این  برسند،  توافق  به  بشر  حقوق  ســر  بر  ب  گوناگون  حداقلی  و  جهانی  ضروری،  بدین  اشــندبایــد  آنها  بودن   ضروری 

نیز به نقض این حقها اعتراض میکنند. حقوق یاد شــده،    معناســت که نه تنها ملتهای آزادیخواه، بلکه ملتِ  های شــرافتمند غیر آزادیخواه

آخر، حقهای بشر حداقلی اند؛ بدین   رآنهــا را میپذیرند، از این رو، نمیتوانند بر یک آموزهی جامع خاص بنا شــوند. د ی ملتها جهانیاند و همه

معیارهای    .ســنجش مطلوبیت نظام سیاســی داخلی و نهادهای اجتماعی آن بهدست میدهند  معنا که صرفاً معیارهایی حداقلی، نه کافی، برای

الم واقع بیخبرند. بنابراین، رالز  ع  از وضعیــت مادی و منابع خود در  حداکثری نمیتوانند مورد توافق مللی قرار گیرند که در وضعیت نخســتین

وجود حقهای   مشروطه یکســان دانســت نمیتوان حقوق بشر در سطح بینالمللی را با حقوق شهروندان در جوامع دموکراتیک تاکید میکند که

همکاری برجای نخواهد    گونه نظام  نظام همکاری اجتماعی اســت و چنانچه حقها به طور نظاممند نقض شــوند، هیچ  بشر، شرط لازم هرگونه

 ( 133ص    ،1391  ،مجید  نیکوئی  د.)  میشو  ماند و نظام بردگی و ســلطه، بر اساس زور برقرار
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 نسبیت گرایی اخلاقی -2-1
بر فرهنگ دیگر های متنوع و حتی   گویند فرهنگگرایی فرهنگی میمعتقدین به نسبی گاه متخالف، حقاینت یکسانی دارند و هیچ فرهنگی 

نسبی به  معتقدین  دیدگاه  از  ندارد.  و  برتری  اومانیسم  از  آمده  بر  فرهنگ  بلامرجح  ترجیح  واقع  در  بشر  جهانشمولی حقوق  فرهنگی،  گرایی 

 های زیر است:    فرض   . نسبیت فرهنگی مبتنی بر پیشلیبرالیسم است

 گاه متخالف در جهان کنونی وجود دارد؛  های گوناگون و   الف( فرهنگ 

 ها دارای نظام هنجاری مخصوص به خود است؛    ب( هر یک از این فرهنگ

 ها از حقانیت یکسانی برخوردار هستند و هیچ یک را بر دیگری ترجیحی نیست؛  های آن  ها و هنجار    ج( تمامی فرهنگ

 های از هنجارهایی است که منبعث از یک فرهنگ خاص )لیبرالیسم( است.  د( حقوق بشر مجموع  

  سنگ و همسان سایر دستگاه قانیت یکسانی برخوردارند، حقوق بشر نیز همها از اعتبار و حهای هنجاری آن    ها ونظام   ه( نظر به اینکه فرهنگ

تواند  ها ندارد. حقوق بشر خود حاصل از فرهنگ عصر روشنگری در غرب است و نمی  های ارزشی بوده وترجیح هنجاری بر هیچ یک از آن

 .  2اشد ها داشته بادعای جهانشمولی یا به دیگر سخن، ادعای ارجحیت بر سایر فرهنگ  

سبیت  ن  ازنظر.  ستنده(یونیورسالیسم)  اخلاق  گرایی  کل/گرایی  مطلق/گرایی   انشمول جه صورتی از    به  دعهن فلسفی حقوق بشر ضرورتا متحامیا

به اصلا چیزی  اخلاقی،  اعتبار  گرایان  با  اخلاقیِ  آموزه ی  اجتماعی و    هایپدیده ه  را  اخلاقیات  گرایان،  نسبیت.  ندارد  وجود  انشمولجهعنوان 

  منحصربه   انهت  انهمی شوند، و اعتبار آ  ی و اجتماعی محتمل الوقوع انگاشتهواصول اخلاقی از نظر تاریخ  رهااین ترتیب باو  تاریخی می دانند. به

عنوان    اخلاقی به  اند. نسبیت گرایان  پذیرفته  وسیعا  را  اباوره  این  که  جوامعی  و  اند،  شده  ناشی  انه ز آا  اصول  این  که  است  جوامعی  و  اه  نگرهف

  یا   متحده  مانندایالات  معاصری  جوامع   در  حتی .  کنند  می  نشان  خاطر  را  امروز  انجهع خود تنوع عقاید ورسوم رایج در  دفاعی تجربی از موض

فزآینده دارای   ای  پیچیده ی معاصربه گونهبیابد. پس جوامع    ای  گسترده  تنوع  بنیادی  اخلاقی  اعمال  و  ا،اصولباوره  در  تواند  می  فرد  بریتانیا،

و محتوای    حیطه  جوامعی  چنین  نگیرهیاری از فیلسوفان، خصیصه ی چند فدرنظر بس  می شوند.  انگاشته  نگیچندفره  و  تکثرگرا  ایه  ویژگی

ویژگی ای    شدت محدود می کنند. در مورد حقوق بشر، نسبیت گرایان بر مواردی مانند  ه ی سیاست حاکم براین جوامع را بهاصول تنظیم کنند

 متمایل به   تجهحقوق بشر بی    اری از نسبیت گرایان محاجه کرده اند کهفردگرایی آموزه حقوق بشر شمرده می شود،ایراد می گیرند. بسی  که

نجامد.  ا  می  وآفریقایی  آسیایی  جوامع  از  بسیاری  اشتراکی  اخلاقی  ایارزشه   طرد  ایاخلاقا فردگراست، و این ناگزیر به   یها   نگرهجوامعی و ف

حشو بودن برخی مواد حقوق بشر برای چنین جوامعی منجر می شود، ودر بدترین حالت میتوانند در صورت    به  حالت  ترینبهاین وضع در  

به عنوان شکلی از    حال آن جوامع مضر باشد. و لذا  به  دیگر،  تمدنی  ایه  تمدن با ارزش  یک  ایه  و ایجابی، با جایگزین کردن ارزش  اِعمال کامل

 (  14،ص1384اندرو فاگان،  ) ید.آ  حساب  به  اخلاقی  و  نگیرهامپریالیسم ف

گوناگون با هم یکی نیستند، بلکه هر جامعهای باورها و   ای است، حقوق هم در آنجا وجود دارد، بنابراین ارزشهای جوامعدر هر کجا جامعه

به خود ویژگیهای هر جامعه عادتهای مخصوص  مبنای  بر  باید  نیز  بشر  اساس حقوق  این  بر  دارد.  تنظیم   را  بشر   شود، ای  نتیجه حقوق  در 

راحتی   فرهنگی هر جامعهای مخصوص به خود آن جامعه است و به دیدگاه نسبیگرایی به این تأکید دارد که آموزههای. جهانشمول وجود ندارد

قائل هستند.  فرد حقوق مسلم   برای  داد، پس بر این اساس جامعه همیشه در اولویت است؛ ولی در دیدگاه جهانشمولی  نمیتوان آن را تغییر

در   هستند بلکه حقوق همه انسانها توأمان مورد توجه قرار میگیرد. پس بدینصورت فرد  درحالیکه در نسبیگرایی نهتنها برای فرد حقوقی قائل

مذهبی،  بشر ممکن است ناشی از تفاوتهای منطقهای فرهنگی،  تکالیفی برخوردار است. اعتقاد به نسبیگرایی در حقوق مقابل جامعه از حقوق و

جهانشمول از حقوق بشر است.   باشد. آنچه حائز اهمیت است تقویت گفتگوهای بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریف  فلسفی یا حتی سیاسی

 ( 67، ص1393  ،ذوالقدر مالک  )  .به جهانشمولی حقوق بشر یاد کرد  این موضوعی است که میتوان از آن بهعنوان غنی بخشی

 

 بشرجهان شمولی حقوق  -2-2
  طریق   این.  گیرند  می  چالش  به  اخلاقی   حقوقی  عنوان  به  را  اآنه  عینی  مبنای  وجود  فرض  بشر،  حقوق  به  فلسفی  اینقده   از  مه  دومین دسته ی

انگاشت که    را  نقد شتمل بر این  م  بشر  انکارحقوق  برای  کوشش  این  اساس.  ریزند  می  بدان  متعددی  فلسفی  اینهرهمی توان به سان رودی 

  اراده  یک  صحیح تعیین  اخلاقی ای باوره منشاء ، دیدگاه این طبق. دارند( نیذه)سوبژکتیو ذاتا ای خصیصه اخلاقی یماهاصول و مفادعاست که 

 
2 -http://tarjomaan.com 
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.  ستنده  شخصی  جزئیِ  ترجیحات  بنیادی  ایه  بیان  اخلاقی،  یها باور  بلکه  نیست،  یاله  موجود  یک  ازاراده  یافتن  ودشه   حتی  یا  دفمندعقلانی،ه

  ای   عقلانی  و  پیشینی  اخلاقی  اصولی  که  است  این  منکر  یعنی:  کند  می  انکار  اخلاقی  حقوق ومفه وجود مبنایی اصولی را برای مگاه پس این دید

  دی اسکاتلن  فیلسوف  آور  یاد  مهه از  بیش  مدرن،  فلسفه   در  دیدگاه  این.  کرد  استوار  ابرآنه  را  مشروعی  و  صحیح  اخلاقی  ی  آموزه  بتوان  که  باشند

  مکی، . ال.ج  ویتگنشتاین،  لودویگ  استراسون،.ال.سی  مانند  کسانی  آثار  در   دیدگاه  این  تر  جدید  ایه  روایت.  است  ومهیدیوید  می هجده  قرن

  آدمی  احساسی نگاه بلکه نیستند، خرد  کارگیری به بر مبتنی بشر حقوق که است کرده محاجه(  1993)  رورتی . شود می یافت رورتی وریچارد

کید می کند که حقوق بشر به طور عقلانی قابل دفاع نیستند و محاجه می کند که فرد نمی تواند با توسل به نظریه اخلاقی و احکام  تأ  او. اند

  شوند،  نمی انگیخته اخلاقی نظریه یا دلیل به توسل با ایتانه اخلاقی اعمال  و ارهحقوق بشر دست و پا کند، زیرا باوعقلانی،مبنایی اخلاقی برای  

  آشکارا   اما  جذاب  دیدگاه  این  با  رورتی .  ازعقل  نه  و  خیزد  برمی  دل  از  اخلاق:  دارند  دیگران  با  مدلانهه  پنداریِ  مذاته  ریشه در احساس  بلکه

  او   نقد. بریم می سود آن وجود از  ما ی مهه که چیزی داند، می ´ مطلوب  و خوب  چیزی ´درباره ی مبنای فلسفی، وجود حقوق بشر را شکاکانه

  به  توان  می  تربهغیر ضروری دیگران  شر ازعداوت با این آموزه ناشی نمی شود. در نظر رورتی، با توسل عاطفی به تشخیص رنج  ب  حقوق  به

 (   1۵،ص1384)نوشته ی اندرو فاگان،  .  درست  ورزی  خرد  ی  درباره  استدلال  با  تا  کرد  خدمت  بشر  حقوق

است. این بیان، جز در باور    یدبشر، نسبی یا مق هم نسبی باشد؛ همان گونه که حقوقبسیار سخت است که گفته شود، عدالت در جوهر خود  

سوفسطاییان قدیم، در اندیشه پسامدرنهای معاصر هم،سخت مقبول افتاده است، غافل از اینکه هر نوع نسبیتی خارج از حقوق شهروندی، منجر  

 ( 60ص، 139۵،  خولنجانی    ،جاوید    ).امکان شمولیت است  به عدم

فرض  پیش  این  روشنگری نسبی  بدون شک  عصر  از  پس  تحولات  از  برآمده  و  است  بشری  تمدن  نوین  دستاورد  بشر  ست،  گرایان که حقوق 

های اخلاقی    های حقوق بشری در حقیقت بیان حقوقی حق دتوان چنین ادعا نمود که استاندارآید. اما آیا نمی فرض صائبی به حساب می پیش 

های گوناگون در  شوند. به عبارت دیگر اگر چنین سوال شود که آیا فرهنگ های انسانی این حقوق محترم شمرده می گ است که در تمام فرهن

رسد فهرست حقوق  ها کدام است، در پاسخ به نظر می عصر حاضر اشتراك ارزشی دارند و اگر دارند فهرست مشترك هنجاری و ارزشی آن  

اعلامیه  در  و  مندرج  بشر  جهانی حقوق  مدعای  ی  ارائه خواهد شد.  فرهنگی  اجتماعی،  اقتصادی،  و حقوق  سیاسی  و  مدنی  میثاق حقوق  دو 

طرفداران جهانشمولی این است که حقوق مندرج در نظام هنجاری حقوق بشر انعکاس وجدان اخلاقی انسان، فارغ از هرگونه تعلق نژادی و  

 انی است.  رو شایسته احترام در تمامی جوامع انسفرهنگی است و از این 

نمایند اینست که حقوق بشر دچار فردگرایی افراطی است و اخلاق  انتقاد دیگری که طرفداران نسبیت فرهنگی به نظام حقوق بشر وارد می 

شی  ها )غیر از فرهنگ لیبرال( از جایگاه رفیعی برخوردار است به کلی در نظام حقوق بشر معاصر به دست فرامو دوستانه که در سایر فرهنگنوع 

های نیست و نسل سوم حقوق بشر و  دارند فهرست حقوق بشر فهرست بست  گرایان بیان می سپرده شده است. درپاسخ به این انتقاد جهانشمول 

حقوقی هم چون حق بر توسعه، حق بر صلح، حق بر محیط زیست سالم و غیره که حقوقی مبتنی بر اخلاق نوع دوستانه هستند هم اکنون در 

حقق این دسته  های گوناگونی در ت  نظام هنجاری حقوق بین الملل است. امروزه سازمان ملل متحد در حال تدوین و اجرای برنامه حال نفوذ به  

 .3هاست برنامه   این  جمله  از  غیره  متحدو  ملل  زیست  محیطی  برنامه   هزاره،   توسعه  یهاز حقوق است. برنام

المللی حقوق بشر باید بین »حق بودن« و  جهانشمولی حقوق بشر ارائه شده آن است که در نظام بین یکی دیگر از توجیهاتی که در دفاع از  

گرایی منجر می شود اما در دوّمی، حق ها برگ برنده هستند و از  »حق داشتن« تمایز قایل شد. اوّلی به ساحت ارزش ها تعلق دارد و به نسبی

کنند صرفنظر از اینکه محتوای ارزشی آن انتخاب چه باشد. حق های اوّلی  و انتخاب حمایت میاتونومی و ظرفیت و قابلیت برای تصمیم گیری 

ها اولاً فردگرا هستند و ثانیاً اخلاقاً  حقمعیارهایی برای قضاوت هستند اما حق های دوّمی مجوزهایی برای عمل کردن. در واقع، در این نظام،  

 کنند. ز نمیبی طرف هستند و اهداف اخلاقی خاصی را تجوی

که از   -شناسانه« یا »فردگرایی ارزشی« است. مبنا قرار گرفتن فرد در تعریف حقوق بشر  ها در تعریف حق، »فردگرایی هستینقطه شروع لیبرال

اندیشمندان  شود از نظر دولت ها و  سبب شده است که آنچه از سوی فرهنگ های دیگر، حق شناخته می -مشخصه های نظام لیبرالیستی است

در نتیجه، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نسل سوم حقوق بشر که در اغلب فرهنگ های غیرلیبرالیستی  4لیبرال، حق محسوب نشود. 

 
3 - http://tarjomaan.com 

برای اینکه ادعایی حق محسوب شود اولاً باید به آستانة لازم برای تبدیل شدن به حق رسیده باشد : از یک سو، تنها برای حمایت از    در نظام لیبرالیستی   4

نداشته  توان به حق متوسل شد و از سوی دیگر، اگر تحقق یک ادعا بدون نیاز به حق شناختن آن میسر باشد )تهدید جدی علیه آن وجود  ادعاهای مهم می

ندارد در قالب حق مطرح شود. از این  ثانیاً، ادعاهای را می  باشد( ضرورتی  را که فاقد یکی  باشند. هر ادعایی  توان حق محسوب کرد که واجد چند ویژگی 
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کنند از نظر فرهنگ های غربی، حقوق بشر به مفهوم دقیق  قابل توجیه و پذیرش هستند چون با اوصاف حق در نظام لیبرالیستی تطبیق نمی

شوند. بدینسان، اگر بنا باشد تعریفی که غرب از حق به طور عام و حقوق بشر به طور خاص دارد فلیتری برای رد یا قبول  کلمه محسوب نمی

 آیا چیزی جز امپریالیسم لیبرالیستی خواهد بود؟    -امری در حال حاضر وجود دارد  -تعاریف سایر فرهنگ ها قرار گیرد  

که مبتنی   ۵ها از این لحاظ بر امور خیر و اخلاقی مقدم هستند ها نیز مدعیان جهانشمولی معتقدند که حق  در خصوص بی طرفی اخلاقی حق

با برخورداری  بر اراده افراد هستند در حالیکه امور اخلاقی یا مبتنی بر اراده خداوند هستند یا عوامل دیگری خارج از فاعلیت و اراده انسان. افراد  

و    دهد هر محتوایی را بریزندالمللی حقوق بشر در اختیار آنها قرار میهایی که نظام بینتوانند در ظرفیم گیری میاز آزادی انتخاب و تصم

. به دیگر سخن، افراد حق بر خطا بودن  طرف باشددولت باید نسبت به اهداف و غایاتی که افراد ممکن است از تصمیمات خود دنبال کنند بی

ا که از نظر دین یا فرهنگ جامعه غیراخلاقی محسوب می شود در ظرف های مذکور قرار دهند. دو ایراد بر این نظر  توانند آنچه ر دارند و می

  وارد است: اول آنکه حق ها به طور کلی و حقوق بشر به طور خاص، تجلیات ارزش ها و امرهای خوب هستند و متأخر بر آنها. از ارزش ها نشأت 

ند؛ از این رو، به هیچ وجه، بی طرف نیستند. با توجه به اینکه حق بودن نسبی است پس به نسبی شدن حق  گیرند و آبستن ارزش ها هستمی

بشری، حقوق بشر را به یک دین سکولار  -ها نیز منجر می شود. دوم آنکه این نظر با حمایت از انسان گرایی سکولار و نفی ارزش های فراحقوق

-شناسد و حقوق بشر را همانند بت پرسش میارزشی فراتر از آنچه انسان اراده کنند به رسمیت نمی  کند. سکولار، چونو استبدادی تبدیل می

دولت  کند؛ استبدادی از این لحاظ که در نهایت، دولت ها پشت این حقوق قرار دارند )شناسایی و اجرا با آنها است( و تاریخ نشان داده است که 

ارات خود هستند. پس یک عاملی خارج از اراده دولت ها برای کنترل اراده آنها لازم است. این عامل  ها همواره در معرض سوء استفاده از اختی

 میتواند دین باشد یا قانون طبیعی.

ناپذیـری و   ی قیاس این اصل است که تعدد و تنوع الگوهای زیستی، حاکی از وجود رابطه گراهای مطلق ادعا میکنند، پذیرش  چنان که نسبی

رجحان یک الگوی زیستی بر الگو یا الگوهای زیستی دیگر وجود ندارد؟    ذیری مطلق میان آنهاسـت و در نتیجه، هیچ دلیلی برایترجمه ناپ

خاطر نشـان می کند: »اگر دو سـنت اخلاقی قادر باشند    چیزی، دسـت کم به طور کامل، نمیتواند درسـت باشد. مک اینتایر به درستی  چنین

عرضـه میدارند، به ضرورت باید دارای    سـنتهایی تشـخیص دهند که عقاید متعارضی در باب مسـائلی دارای اهمیت  یکدیگر را به منزله ی

ی اخیر نشـان داده تلاشهایی    تحولات اجتماعی و فرهنگی چند دهه(   47ص    ،1393،  حسینی بهشتی سیدعلیرضا    .)مشـترکی باشـند  وجوه

دیگر به عمل آمده، در عمل و در نظر، ناکام مانده است.    زیسـتی و زیر سـئوال بردن حقانیت الگوهای زیستیاثبات برتری یک الگوی    که برای

جان رالز که با فاصله گرفتن از   ی عدالت اجتماعی مانند نظریه ی لیبرالیزم سیاسـی  های لیبرالی درباره  بـه نظریه  ی این ناکامی حتی  دامنه

نظامی    مبنایی برای اجماع همپوش میان مکاتب اخلاقی، فلسفی و دینی برای دستیابی به  و فراگیر، سعی دارد   لیبرالیزم به مثابه مکتبی جامع

ی    لحاظ اخلاقی آن قدر نحیف باشند که بتوانند قابل قبول همه  مبتنی بر اصولی عادلانه ارائه کند نیز کشـیده شـد. اصولی که قرار بود به

حاصل از آن نه تنها الگوهای زیستی غیر لیبرالی،   تر از انتظـار از کار در آمدند؛ آنقدر فربه که اجماع همپوش قـرار گیرند، فربه الگوهای زیستی

اگرچـه تلاش رالز در دسـتیابی به مبنایی برای اجمـاع همپوش میان  .  مانند لیبرالیزم هابزی را هم در بر نمیگیرد  بلکه حتی برخی از خوانشها

موضوع، ستایش برانگیز و قابل استفاده است: نخست،    فلسـفی و دینی رقیـب به موفقیت کامـل نینجامید، اما در دومکاتـب اخلاقی،    پیروان

این که بر اصول اخلاقی  تشخیص وی در  از مباحث مبتنی  باید  اجماعی هرچه فراگیرتر،  فربـه، دوری جسـت و به اصول    برای دستیابی به 

او با آن عنوان شـناخته  معروفسیاسـی روی آورد. این همـان بحث   میشـود،( نه بر    اوسـت که عدالت به مثابه انصاف )که نظریهی عدالت 

  و امر مبنایی مابعدالطبیعی، بلکه بر اصولی سیاسـی استوار است؛ دوم، تمایـزی که میان مفهـوم امر عقلانی و مفهوم امر عقلایی قائل میشـود،  

 (  48ص    ،1393،  حسینی بهشتی سیدعلیرضا    .)دسیاسی را به قلمر و مفهوم دوم میران 

 

 

 
باشد نمیویژگی به ارکان حق. همچنین بها  اند برخی  به عناصر حق یاد کرده  رخی سه شرط و بعضی نیز  توان حق نامید. برخی نویسندگان از این شرایط 

مشخص و  چهار شرط برای حق قایل شده اند که عبارتند از: داشتن موضوع معلوم و قابل تخصیص به فرد، داشتند دارندة یا ذینفع مشخص، داشتن متعهد  

دانشکده    صلنامه تحقیقات حقوقی ، فهمبستگی و پاسخ به آنهانقدهای مطرح علیه حقوق  شناسایی اجتماعی )شرط مورد اختلاف( )ر.ك.: انصاری، باقر، 

 (.  86-18۵، صص 1391شهید بهشتی، تابستان حقوق دانشگاه 

5 Rights are prior to goods   
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 اعلامیه جهانی حقوق بشر  -3-1
  متعهد   آن  به  و  پذیرفته  نیز  را  آن  اسناد  این  طرف  هایدولت   و  دارد  وجود  بشر  حقوق  به  مربوط  المللی  بین  اسناد  تمام  در  جهانشمولی  مفهوم

  احترام  تشویق و ارتقا و ... زمینه در المللی بین همکاریهای به رسیدن» سازمان این اهداف که داردمی مقرر متحد ملل منشور یک ماده. اندشده 

  انسانی فرد یک بنابراین،. «باشدمی دین یا زبان جنس، نژاد،به نسبت تمایز افراد همه برای حقوق این اجرای و بنیادین هایآزادی  و بشر حقوق

  2  ماده.  شود  حفظ  فرد  این  انسانیت  و  بشریت  تا  کنند  حمایت  حقوق  این  از  باید  ها  دولت  و  است  حقوق  این  مستحق  بودن  انسان  صرف  به

»داردمی   اشعار  رابطه  این  نیزدر  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه   زبان،   جنس،  رنگ،  نژاد،حیث   از  بویژه   تمایز،  گونه  هیچ  بدون  تواندمی  کس  هر: 

 هاییآزادی  کلیه و  حقوق تمام از  دیگر، موقعیت هر یا ولادت ثروت، اجتماعی، وضع ملیت، همچنین و دیگر عقیده هر یا سیاسی عقیده مذهب،

 یا  قضایی  و  اداری  سیاسی،  وضع  بر   مبتنی  که  آمد  نخواهد  عمل   به  تبعیضی  هیچ  علاوه  به.  گردد  مندبهره   است،   شده  ذکر  حاضر  اعلامیه  در   که

  طرفداران   مدعای  بر  شاهدی  تواندمی  خود  نیز  جهانی  اعلامیه  تصویب  نحوه.«  دارد  تعلق   آن   به   شخص  که  باشد  سرزمینی  یا  کشور  المللی  بین

 .6باشد   بشر  حقوق  جهانشمولی

بی شک یکی از منابع و سرچشمه های حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ارزیابی جهانشمولی اعلامیه، نقش بسزایی در این بحث 

الملل و روابط بین کشورها، اعلامیه جهانی حقوق بشر   اند که سرچشمه نظام حقوق بشر در صحنه بین  دارد. مسلما، همه کشورها پذیرفته 

ج بنابراین،  است  است.  بحث  برای  خوبی  آغاز  نقطه  بشر،  حقوق  المللی  بین  های  کنوانسیون  و  بشر  حقوق  جهانی  اعلامیه  هانشمولی 

(Donnelly, 1992, p.259) .   این که کشورها تا چه اندازه به این اعلامیه توجه داشته، چه تعداد به آن رای مثبت داده و از کدام مناطق

  .که به تصدیق یا عدم تصدیق جهانشمولی حقوق بشر می انجامد دنیا بوده اند، امری قابل تامل است  

مجمع عمومی این اعلامیه را به عنوان معیار موفقیتی مشترك برای همه اقوام و ملتها معرفی کرد، و از همه کشورهای عضو سازمان و کلیه  

  .(243، ص  1374نمایند )سازمان ملل متحد،    ملل خواست تا شناخت و رعایت مؤثر حقوق و آزادیهای مندرج در آن را ترویج و تامین

للی فراتر از اهمیتی که کشورها در بعد داخلی برای حقوق بشر قائلند و آن را در قانون اساسی خود لحاظ می کنند، در بعد منطقه ای وبین الم

  .نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر اثر قابل توجهی از خود برجای گذاشته است

ه سازمانهای بین المللی، از دلایل جهانشمولی آن است. تاثیر اعلامیه بر ترتیبات منطقه ای، در تایید جهانشمولی آن قابل  تاثیر اعلامیه برهم

ماده » در  آفریقا  وحدت  سازمان  است.  )سال  2توجه  آبابا  آدیس  میثاق  توسعه  1963«  برای  اصلی  وسایل  از  یکی  را  بشر  اعلامیه حقوق  م(، 

المللی بر (، اعضا را به رعایت  19۵0شمرده است. شورای اروپا در کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی )رم    همکاریهای بین 

م( نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر را  1969اعلامیه جهانی حقوق بشر فراخوانده است. موافقتنامه آمریکایی حقوق بشر سان خوزه دو کاستاریکا)

م( در بخش هفتم، به اهمیت حقوق  197۵سازمان امنیت و همکاری اروپا در اعلامیه هلسینکی ) .علام کرد به عنوان اصول مورد توجه خویش ا

م( و اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره  1986بشر و آزادیهای اساسی توجه کرده است. همچنین، اعلامیه حقوق بشر بر میثاق عربی حقوق بشر )

(. در سند نهایی اجلاس جنبش  8م، ص 1997ل تهیه چنین اعلامیه هایی بوده است )المتوکل،م( نیز اثر گذاشته است که نمود آن اص1990)

  . (Morphet, 1993, p.368)م جاکارتا نیز جهانی بودن حقوق بشر تایید شده است  1992عدم تعهد در سپتامبر  

رامت او را مبنای فلسفه خویش قرار داده است در  اگر در مکتب کانت بزر گترین فیلسوف عصر روشنگری که بیش از هر حکم دیگری انسان و ک

  جستجوی حقوق بشر بگردیم اثری از آن نمی یابیم امروزه در چارچوب فعالیت و اقدامات تأسیسات و نهادهای بین المللی و نهادهای غیردولتی

رضه شده که بیانگر جامعه ی مدنی از نوع جهانی  داخلی و بین المللی، البته بسیار تأثیرگذار بر نهادها و ذوات دولتی، مفاهیم و گرایشاتی ع 

)فلسفی(نیز   فرایند تکذیب  است یک  استناد  ابزار  بشر درعین حال که  زیرا حقوق  پیچیده می کشاند،  به یک جهان  را  ما  بشر  است. حقوق 

حقوق بشر به لحاظ سرشتی که  بنابراین میتوان گفت که مجموعه ی حقوق بشر متعلق و مفید به جایگاه خود در زمان و مکان است.    .هست

دارد باید زمان و مکان نشناسد. از سوی دیگر حقوقی که به نام حقوق بشر تشریح می شود با توجه به آن که این حقوق به لحاظ ویژگی های  

وان نظم حقوقی،  اجتماعی در آن جامعه تعریف می شود، شکل متفاوتی به خود می گیرد. حقوق بین الملل به عن  -سیاسی  -متفاوت اقتصادی  

داخلی یا درون سازمانی متمایز می شود. به علت وجود نداشتن این قدرت    -به علت فقدان قدرت اجرایی متمرکز از نظا مهای حقوقی ملی

 ( 2ص  ،1392)محمدزاده،    اساسی ما مشاهده می کنیم که در مورد حمایت از حقوق بشر وضع به این شکل است.

 
6 - http://tarjomaan.com 
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م رو به 1948ت که امروزه توجه و اقبال بین المللی نسبت به حقوق بشر، افزایش یافته است. حقوق بشر از سال  در مجموع، می توان اظهار داش 

المللی، این امر شتاب گرفت. به علاوه، همان طور که  جهانی شدن داشت و با اجرا شدن میثاقها و دیگر کنوانسیون های منطقه ای و بین 

المللی حقوق بشر به طور نسبی یک شکل شده   :متحد، در کنفرانس وین اظهار داشت   پطروس غالی، دبیرکل سابق سازمان ملل زبان بین 

  . (sudre, 1995, p.171)ولو اینکه برخی کشورها با آن سازگار نیستند    ;است

« قطعنامه  7به ماده »  م به اعلامیه رای ممتنع دادند، اما همه آنها بجز آفریقای جنوبی1948دسامبر    10هر چندکه تعدادی از کشورها در  

م مجمع عمومی، رای مثبت دادند. این ماده، اشعار می دارد: همه دولتها با حسن  1960اعطای استقلال به سرزمینها و مردم مستعمره، مصوب  

در کنفرانس جهانی  م نیز  1968نیت دقیقا مقررات منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حاضر را ... رعایت می نمایند. درسال  

دولت در تهران حضور یافتند و اعلامیه تهران را پذیرفتند که تایید می نمود اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه اعضا را   84حقوق بشر، نمایندگان 

  .(91، ص  1377به آن متعهد کرده است )ممتاز، 

اعلامیه جهانی حقوق بشر را صحه گذ اساسی  امروز طالب دستیابی به آن کنفرانس حقوق بشر تهران، اصول  اشت و دستور کاری را که ما 

یید  هستیم، تنظیم کرد. این اعلامیه خواستار محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان شد، و تجزیه ناپذیری تمام حقوق بشر و آزادیهای اساسی را تا

  .(۵، ص  1376کرد )عنان،

کشور برگزار   171م در وین با حضور 1993لمللی و پس از جنگ سرد در ژوئن دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر نیز درجریان تحولات بین ا

م « منجر شد. در اعلامیه مزبور براهمیت ویژه نسبت به حقوق بشر و ارتقای آن، و  1993گردید، و به تصویب »اعلامیه و برنامه عمل وین  

 (. 336، ص  1374جهانشمولی حقوق بشر تاکید شده است )مهرپور،  

  :« بخش یکم اعلامیه مزبور آمده است 1در بند »  

 «  ...»سرشت جهانشمولی این حقوق و آزادیهای اساسی انکار ناپذیر است 

 (7-6م، صص  1993« همین بخش تصریح شده است )اعلامیه و برنامه عمل وین، ۵و در بند »

متقابل وارتباط تنگاتنگ دارند. جامعه بین المللی باید حقوق بشر را به  تمامی انواع حقوق بشر جهانشمول و تقسیم ناپذیراند و باهم وابستگی  »

های    نحوی فراگیر، عادلانه و منصفانه برپایه ای برابر در نظر بگیرد و برای کلیه حقوق اهمیتی یکسان قائل شود. ضمنا، در نظر داشتن پیشینه

هده دولتهاست که صرف نظر از نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، به تقویت  ملی، منطقه ای و تنوع زمینه های: تاریخی، فرهنگی و مذهبی، برع

  «.و حمایت از تمام حقوق بشر و همه آزادیهای سیاسی بپردازند

اش کرد. با این حال، برخی    خلاقی بسی پیچیده تر از آن است که بتوان در اینجا خلاصهجدل فلسفی میان مطلق گرایان و نسبیت گرایان ا 

  نگ رهف ، صرف خاطر نشان کردن تنوع اخلاقی و قوام مفروض بشر حاضر و آماده اند. نخست اینکهحقوق    به   گرا  نسبی  نقد  به   وریف   ایخ ه پاس

  نگ فره بالآخره،. آورد می مفراه گرایی نسبیت برای فلسفی ییهتوج ول گرایی است و نهانشم جهنقدی بر  جوامع خاص، به خودی خود، نهو اه

  د اه بیت گرا حقیقتا از ما می خومطلوب کسی نماید. آیا نس  ا مردم خود بسی بدتر ازآن بوده کهرفتارشان ب  که  ستند،هاند، وجوامعی بوده  و  اه

ام بگذاریم؟ دشواربتوان شک کرد که نسبیت گرایی  احتر  آن  انهآ ا به رسمیت بشناسیم و بهر گر سرکوب ایه آلمان نازی، یا دیگر رژیم قوام که

  حقوق  گرایی  مطلق  حامی  ایه  نفع استدلال  ت. در نظر نخست، چنین می نماید که این مطلب بهحقوق بشر ناسازگار اسصورت با    این  به

از حقوق بشری خود صرف نظر  محیط اجتماعی ایجاب کند،    رصورتی که د  باشد  حاضر  گرایی  نسبیت   یچه  می توان شک کرد کهآخر.  بشرباشد

  یافته   سازمان  سرکوب  که   شود  می  مطرح  اییرهی حاکم برکشومعمولا توسط نخبگان سیاس  نسبیت گرایانه  ایه  ترتیب، استدلال مینه  کند. به 

  ای ره بشر در بسیاری از کشو  حقوق  از  دفاع  خودجوش  ایه  است. رشد نمایی سازمان  حامیان حقوق بشر را برانگیخته  اعتراض  مردمان اش

  گرای   نسبیت  حاکمان این  صداقت و  اعتبار مورد  در  را  بسیاری  ایه  ی شوند، پرسشم شمرده ناسازگار  بشر  حقوق  با  ایشانه  نگرهف  که  انجه

 به  گر  سرکوب  سیاسی  ایه  تواند برای مشروعیت بخشی به نظاملت می  می انگیزد. آموزه ی نسبیت گرایی اخلاقی، در بدترین حا  بر  ´  بومی  ´

ی معتبرتری می نماید. حقوق    مساله  گرا  اشتراك  اخلاقی  ایه  نظامو    میان حقوق بشر ناسازگاری مفروض  شود. اما نگرانی مربوط به  کارگرفته

  بشر   حقوق  غربی  ایه  ریشهمنفرد درنظرمی گیرد. این عمدتا ناشی از    عنوان اشخاص  ر ناپذیر دارندگان این حقوق را به ای انکا  گونه  بشر به

با  .  است تر  منواه  اشتراکی و جمعی بسیاری افراد بسیحقوق بشر با مبانی حیات    ´  سوم  نسل  ´بگوییم  اگر بود  داه خو  این حال منصفانه با . است

به    سیاعنایت  فیلسوفان  بهآثار  ای  فزآینده  توجه  اکنون  کیملیکا،  ویل  مانند  با  سی  بشر  اصول حقوق  نمودن  مانند حقوق    متناسب  اموری 

حقوق بشر از نظر   وق مالکیت اشتراکی زمین، محل توجه است. اگرچهحق  مانند  مسائلی بر  اه  اقلیت  ایادعاه مثلا،  ،  شود  امیه  اشتراکی اقلیت
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اشتراك    جوامع  بر  بشر  حقوق  مناسب  اعمال  تجه  اییه  تلاش  ا باقی می مانند، اما شکی نیست کهفلسفی، مبتنی برآموزه ی اخلاقی فردگر

 )1۵،ص1384اندرو فاگان،    (  ستنده´  نگفرهکور  ´ر ادعا کرد کهگراتر صورت گرفت است. دیگر نمی توان در مورد حقوق بش 

یا حق شرط را پیشبینی میکنند، اما در عین حال یک دسته از قواعد و اصول   درحالیکه بیشتر اسناد حقوق بشری، حق انحراف یا محـدودیت

نیست. نمونة آشکار این حقوق، همانگونـه کـه پیشـتر   هنگامی مجازعنوان قواعد حقوق بشر برمیشمارند که عدول از آنها در هیچ برهه و   را بـه

الشمول مد نظر دیـوان بینالمللی دادگستری است.   المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز تعهدات عام نامه بین پیمان 4مـاده  2اشـاره شـد، بنـد  

 عمیقاً در وجدان بشریت و وجـدان هـر انسـان معقـولی ریشـه  وجود دارند و چون این قواعد، اصـولی هسـتند کـه مسـتقل از اراده دولـت

 .دارند، نمیتوان آنها را نادیده گرفت و یا تغییر داد

  با توجه به همـة اینهـا مـیتـوان گفـت قواعـد بنیـادین حقـوق بشـر پـارادایم میانفرهنگی و مورد پذیرش همه کشـورها و جوامـع هسـتند   

شکنجه، بردهداری، آزادی عقیده و بیان، خواندن و نوشتن، حق زندگی، برخورداری از بهداشت و تندرستی که هیچگاه    کـه عبارتنـد از: منـع

اهمیت این قواعد به اندازهای است که بدون رعایت آنها، مراعات دیگر اصـول غیرممکن میشود. به عبارتی دیگر،    .قابل نقض و تعلیق نیستند

هنجار و  اصـول  ایـن  از  انـدازههریک  بـه  بـه  هـا  واقـع  در  کـه  هستند  بنیادین  محسـوب    یه  وجودآورنـد  ای  دیگـری  حـق  هـر  ماهیـت 

کشور، این  164چراکه تاکنون  جهانشمولی حقوق بشر در این قواعد مورد هماندیشی اکثریت کشورهای عضو جامعه بینالمللـی اسـت .میشوند

ایـن   نیـز  اسـت  و صرفاً حقوقی  غیرسیاسی  بینالمللی دادگستری که یک رکن  دادهانـد و دیوان  قرار  مورد تصویب  را  پیماننامه  این  و  ماده 

 (   120ص1389  ،مهدی    ذاکریان)  .ه استموضوع را تأیید کرد
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  گیری نتیجه
مطالعات تاریخی و اسنادی نشان می دهد که جهانشمولی یا نسبیت حقوق بشر از زمان تدوین منشور سازمان ملل مطرح بوده است. در آن 

گنجاندن اصل حمایت از حقوق بشر در منشور مخالف بودند. آنها سازمان ملل را  ایام، قدرت های فاتح جنگ نظیر انگلستان و روسیه ابتدا با  

با  یک سامان سیاسی و امنیتی می دانستند که گنجاندن حمایت از حقوق بشری در زمرة اهداف و مأموریت های آن قابل توجیه نبود. نهایتاً 

بعدازجنگهای  لذا اکثریت کشورها  از حقوق بشر در منشور گنجانده شد.اصرار کشورهای در حال توسعه و برخی سازمان های غیردولتی، حمایت  

علی    به سمت جهانشمول دانستن حقوقهمچنین تصویب این کنوانسیونها    باتشکیل کنوانسیونها وکنفرانسهای بین المللی متعددوعلنا    جهانی

بشر اند  الخصوص حقوق  کرده  دولتها  کشورایران همحتی    ،حرکت  دیگر  استعضو    ،همپای  متحد  ملل  بشر  اصلی حقوق  معاهده  که    چهار 

ازمهمترین   عبارتند  معاهدات  ، 13کنوانسیون حقوق کودك مصوب    :این  تبعیض    بین  کنوانسیون1994جولای  المللی محو تمامی شکلهای 

مصوب   ، 29نژادی  ومیثاق  بین  میثاق1968آگوست  سیاسی  و  مدنی  حقوق  و    بین  المللی  اقتصادی،اجتماعی  حقوق  دو  المللی  هر  فرهنگی 

معاهدات دیگری که با حقوق بشر مرتبط هستند نیز به تصویب رسانده است. ؛ازجمله معاهدات مرتبط با موضوع    وهمچنین .ژوئن24مصوب  

کنوانسیون راجع به وضعیت پناهندگان  1967؛، پروتکل  1976جولای  28مصوب    راجع به وضعیت پناهندگان1951توان به کنوانسیون  می

پیشگیری و  1973؛، کنوانسیون  1956آگوست    14پیشگیری و مجازات جرم ژنوساید مصوب  1948؛ ، کنوانسیون  1976جولای  28مصوب 

المللی کار تحت عنوان بدترین شکلهای کار  سازمان بین 182به شماره  1999و مقاوله نامه مورخ  1985آوریل17مجازات جرم آپارتاید مصوب  

این موضوع میباشد که  تایید  که این مطلب نشانگر(ایران و حقوق بشر مهاجران،1392هشتم آذر  ،ید سرفراز فرش)وبلاگ  .اشاره نمود  و...  کودکان

همه  و اراده ی    داشتهرسیدن به یک نقطه نظرمشترك درعرصه ی حقوق بشر  در  همه ی کشورها با تمامی گرایشهای متفاوت بین المللی سعی  

 برجهانشمول دانستن این حقوق میباشد. آنها چه بصورت صریح وچه بصورت ضمنی  ی  

درباره با بین فلاسفه  بشر،وجوداختلاف  گرا  ی حقوق  نسبی   ، فلاسفه  اتفاق  به  اکثرقریب  تقریبا  قرارنداده    اما  راموردپذیرش  حقوق  این  بودن 

بشر  اوهمچنین  اند  مثبت،    48با  که  علامیه جهانى حقوق  به تصویب دولت  8راى  منفى،  راى  بدون  و  دولتهاى  وهاى عضو رسید.  راى ممتنع 

عربستان سعودى، روسیه سفید، لهستان، چکسلواکى، آفریقاى جنوبى، اتحاد جماهیر شوروى، اوکراین و یوگسلاوى، به این اعلامیه راى ممتنع  

کشور رای مثبت به این اعلامیه دادند و این    40دادند. این هشت کشور اطمینان دادند که اصولا مخالف اعلامیه نیستند. در مقابل، نمایندگان

بشر   حقوق  جهانی  کنفرانس  شد.  تصویب  آراء  اکثریت  با  در    1993اعلامیه  بازنگری  و  نظر  تجدید  منظور  به  جهانی  نشست  نخستین  وین، 

بود. حدود   جهانی  اعلامیه  تصویب  از  پس  بشر  داشتند  171خصوص حقوق  کنفرانس شرکت  این  در  متحد  ملل  عضو  دولت  دولت  این  ها  . 

اعلامیه جهانی  جهانشمول بودن این حقوق را با پذیرش    همه ی کشورهادرعمل نیز    .7های وین را با کنسانسوس )وفاق عام( پذیرفتندبیانیه

 پذیرفته اند.  که مفاداعلامیه به صراحت برجهانشمول بودن این حقوق پایه گذاری شده را  حقوق بشر

مبانی حقوق بشر در نظام نوین بین المللی، نتیجه گرفته می شود که این امر یک وجدان مشترك بشری را به  با توجه به اثبات جهانشمولی  

وجود می آورد که هنگام نقض حقوق بشر، موضعگیری می کند و حمایت جدی از حقوق بشر از طرف همگان را به عمل می آورد. به عبارت  

ل یک وجدان جمعی در سطح بین المللی است، و حمایت جهانی از حقوق بشر را در پی  دیگر، جهانشمولی حقوق بشر، موجب اجماع و تشکی

اگر نقطه شروع در بررسی چالش جهانشمولی و نسبیت حقوق بشر توجه به فلسفه وجودی حقوق بشر باشد باید به مشترکات جهانی    .دارد

فرهنگ ها توجه شود و ارزش هایی که نسبت به آنها اشتراك وجود دارد به عنوان حقوق بشر شناسایی و محترم شمرده شوند. این امر به  

سازد. اما اگر نقطه شروع از فرهنگ ها باشد  انجامد و البته فهرست حقوق بشر جهانشمول را نیز محدود میمی  تقویت جهانشمولی حقوق بشر

پیدا   بشر گسترش  نسبیت در حوزه حقوق  قلمرو  و  برجسته خواهند شد  تفاوت های فرهنگی  پویا هستند لاجرم،  و  چون فرهنگ ها نسبی 

بشری در بهره مندی از حقوق و آزادی ها بدون    ستگاه اصلی اش که برابری وتساوی تمام افرادبه خوا  نمی توان حقوق بشررالذا    خواهد کرد.  

 راه حل دست یابی به جهانی باحقوق برابر ویکسان، پیروی ازعقایدآرمانگرایانه ی حقوق بشر می باشد. تنهاهرگونه تبعیضی دست یافت و  
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